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جامعه و تخلفی نوظهور به نام رانندگی بدون گواهینامه نوجوانان
ســپهرغرب، گــروه اجتماعــی - عباس 
سریشــی: نوجوانان باید بداننــد که رانندگی 
اگر  که  دارد  گواهینامه عواقب خطرناکی  بدون 
به آن مبادرت ورزند قطعاً برای همه گران تمام 

خواهد شد.
بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، هر فردی که 
بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری مثل خودروی 
ســواری، کامیون و اتوبوس و غیره رانندگی کند باید 
گواهینامه متناسب رانندگی با آن نوع وسیله نقلیه را 
دارا باشــد گو اینکه صرف داشتن گواهینامه رانندگی 
یک وسیله خاص نیز مجوزی برای رانندگی با وسایل 
نقلیه دیگر نیســت. به طور مثال فردی که گواهینامه 
رانندگی موتورسیکلت دارد فقط مجاز به رانندگی با 
این وسیله نقلیه بوده و نمی تواند با خودروی سواری 
رانندگی کند، همچنین کسی که گواهینامه پایه یک 

ندارد، مجاز به رانندگی با کامیون و اتوبوس نیست.
درعین حال و مستند به قوانین موجود، افراد )اعم 
از مرد یا زن( صرفاً پس از 18 سالگی می توانند مجوز 
رانندگی دریافــت کنند و طبیعتاً پیش از رســیدن 
به این ســن و گرفتــن گواهینامــه، رانندگی کردن 
برای آن ها ممنــوع و قانون گذار بــرای مرتکبان آن 
مجازات هایی را در نظر گرفته اســت. درواقع داشتن 
گواهینامــه رانندگی به انــدازه ای اهمیــت دارد که 
قانون گذار در ماده 723 قانون مجازات اســامی، اگر 
کسی بدون داشتن گواهی نامه اقدام به رانندگی کند 
با مجازات هایــی همچون حبس و جزای نقدی روبرو 

خواهد شد.
البتــه لازم به ذکر اســت برای اینکه شــخص به 
جرم رانندگی بــدون گواهینامه به جــزای نقدی یا 
حبس محکوم شــود، نیازی نیســت که حتماً در اثر 
این رانندگــی به جان یا مال دیگران خســارت زده  
باشــد زیرا مطابق با ماده چهار قانون رســیدگی به 
تخلفات رانندگی، افسران راهنمایی و رانندگی نیروی 
انتظامی جمهوری اســامی نیز مجاز هستند که پس 
از تشــخیص تخلف، خودرو را متوقف و طبق بند ج 
ماده 10 قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی، راننده 
خاطی را جهت رسیدگی به اتهام و تعیین مجازات به 

مرجع قضایی معرفی کنند.
در این خصوص و به اعتقاد کارشناســان، در سه 
حالــت کلی، شــخص مرتکب جــرم رانندگی بدون 
گواهینامه می شود؛ نخست کســانی که بدون مجوز 

رانندگی می کنند، دوم کســانی که بدون مجوز اقدام 
به تصدی وسایل موتوری می کنند که نیاز به داشتن 
گواهی نامه مخصوص دارد و ســوم اشــخاصی که به 
حکــم دادگاه از رانندگی با وســیله نقلیه ی موتوری 
منع شــده اند پس در هر ســه مورد و به موجب حکم 
دادگاه، افراد ممکن اســت برای بار نخست به حبس 
تعزیری تــا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال 
و یا هــر دو مجازات و در صورت ارتــکاب مجدد به 
دو تــا 6 ماه حبس محکوم شــوند؛ درعین حال و در 
برخی موارد، دادگاه می تواند اشخاص مجرم را عاوه 
بر مجازات های اعام شده به مجازات های دیگری نیز 

محکوم کند.
     فرمان ایمنی به دست نوجوانان نافرمان
اگرچه بر اســاس قانون، رانندگی زیر 18 ســال و 
بــدون گواهینامه برای افراد )به خصــوص نوجوانان( 
ممنوع است، اما متأسفانه این روزها و به دلیل وجود 
خودرو در بسیاری از خانواده ها، کم نیستند نوجوانان 
پســر و یا حتی دختری که به هر علــت و عموماً از 
سر کنجکاوی و عاقه شدید به نشستن پشت فرمان 
خودرو، دست به رانندگی در خیابان ها و بزرگراه های 
شهر می زنند. تجربه ای که جدا از مقوله جرم انگاری 
آن توســط قانون گــذار، در مــواردی نه فقــط برای 

خودشان بلکه برای دیگران هم گران تمام می شود.
واقع امر اینجاست که بیشتر این نوجوانان می دانند 
که نداشتن گواهینامه یعنی یک )نه( آشکار و شفاف 
پلیس، قانون و جامعه به آن ها؛  بدین مضمون که شما 
حق ندارید در خیابان های شهر و برون شهری و حتی 
درون کوچه ها و مجتمع های مسکونی رانندگی کرده 
و امنیت جانی و مالی خــود و دیگران را به مخاطره 
بیندازید، حتی اگر قباً و به هر شکل نیز مهارت های 
رانندگی را فراگرفته باشید؛ و اینکه درنهایت رانندگی 
بدون گواهینامه عواقب خطرناکی دارد که اگر به آن 
بی تفاوت باشــید قطعاً برایتان گران تمام خواهد شد، 
آن هم در شــرایطی که ممکن است گاهی کار از کار 

گذشته و دیگر برای جبران دیر شده باشد.
بااین حــال بازهــم این نصایــح، اندرزهــا و نیز 
هشــدارهای اخاقــی و قانونی به گــوش عده ای از 
نوجوانان مؤثر و کارگر نیفتاده و نتیجه آن می شــود 
کــه بعضاً بدون اطاع والدین با برداشــتن ســوئیچ 
خــودرو، راهی خیابان و کوچه می شــوند تا لحظاتی 
را به اصطاح خودشــان خوش باشــند غافل از اینکه 

این عشــق رانندگی آن هم بدون داشــتن گواهینامه 
ممکن اســت چه عواقب ســنگینی را برایشــان رقم 
بزنــد. حوادثی که اگر اتفاق بیفتــد باید پای عواقب 
آن بایســتند و درواقع یک تا چند خانواده را مدت ها 

زابه راه و بیچاره کنند.
بررســی ها نشان داده اســت عمده نوجوانان اغلب 
به خاطــر دو موضوع یعنی هیجــان و خودنمایی یا 
به اصطــاح کَل انداختن و روکم کنی دوســتان خود 
به ایــن کار مبادرت می ورزند گــو اینکه عده ای نیز 
معتقدند نداشتن مهارت رانندگی در این دوره و زمانه 
مثل بی ســوادی اســت و البته فرقی هم نمی کند که 
شــما گواهینامه داشته باشــید یا خیر! زیرا مهم هنر 
هدایت ماشــین در خیابان ها و درنهایت پزُ دادن در 
مقابل چشــم بقیه با انجام حرکات نمایشــی ویراژ و 

لایی کشیدن است.
نکتــه ای که نباید از آن غافل شــد اینکه فراوانی 
ایــن موضوع صرفــاً مختص طبقه خاصــی نبوده و 
تقریباً همــه طیف های جامعه اعــم از متمول و کم 
برخوردار به شــرط داشــتن خودرو را شامل می شود؛ 
البته نظریه ای نیز وجــود دارد که عنوان می کند در 
خانواده های ثروتمند به علت شرایط اقتصادی و عدم 
نگرانی در خصوص جبران خســارات )به خصوص در 
نوع مالی آن( این فراوانی کمی بیشتر دیده می شود.

به هرحال نکته تأســف بار اینجاست که عمده این 
نوجوانان قبل از آنکه خودسرانه و به تنهایی رانندگی 
کنند قباً در کنار پدر و حتی مادر خود اقدام به این 
کار کرده اند و در اصل مشــوق و معلم آن ها کســی 
جز والدینشان نبوده اســت، همان والدینی که وقتی 
پــای نصیحت دیگران می افتد به مثابه ســینه چاکان 
رعایــت قانون و امنیت و ســامتی معتقدند این کار 
از ریشــه بد، زشت و خاف است و جان و مال مردم 
را نباید بازیچه دســت بچه ها قــرار داد! اما گاهی در 
یک چرخش نامتعارف 180 درجه ای و در هر جا که 
فرصت دست بدهد، فرمان خودرو را به دست فرزندان 
خود می دهند و حتی با کمــال ناباوری این را نوعی 
آمــوزش پایه و یــا به اصطاح جرأت ســازی عنوان 
می کننــد که بــه نوجوان کمک می کنــد با آمادگی 
بیشتری در کاس ها شــرکت کند و به قول معروف با 
همان یک بار امتحــان دادن گواهینامه اش را بگیرد. 
بدتر اینکه حتی از این کار پیش دروهمسایه و دوست 
و آشــنا نیز باافتخار یادکرده و کلی به به و چهچه نیز 

در خصوص دســت فرمان فرزند عزیزشــان در دهان 
لقلقه می کنند.

     نگرانی های رو به افزایش
متأســفانه این روزها در ســطح شــهرها و حتی 
جاده های بین شهری باوجود داشتن اطاع از تبعات و 
یا قابل پیگیری بودن این عمل، بسیار شاهد هستیم 
رانندگــی نوجوانانی را که به دلیل صغر ســن، هنوز 
مجاز بــه دریافت گواهینامه نشــده اند امــا به مانند 

بزرگ سالان رانندگی می کنند!
وسعت این نگرانی را باید از این نقطه نظر دید که 
به گفته رئیس کل دادگاه های عمومی و انقاب تهران، 
فقط در 6 ماه نخست سال 97، رانندگی بدون پروانه 
)گواهینامه( در صــدر جرائم نوجوانان قرار داشــته 
درحالی کــه بعــدازآن، ضرب وجرح عمدی، ســرقت 
مســتوجب تعزیر و ایراد صدمــات بدنی غیرعمدی 
ناشــی از بی احتیاطی در امر رانندگــی با توهین به 
اشــخاص در رتبه دوم تا پنجم پرونده های نوجوانان 

ازنظر فراوانی قرار دارد.
اینکه آیــا این نوجوانان با اجــازه والدین خود به 
این عمــل مبادرت می کنند و یا بــدون اطاع آنان، 
به جای خود، اما لازم اســت تا والدین بدانند که طبق 
قانون اگر مشخص شــود مالک آگاهانه وسیله نقلیه 
را در اختیــار فرد دیگری که فاقد گواهینامه اســت، 
قرار داده، پــس از وقوع حادثه عاوه بر راننده، مالک 
خودرو نیز به عنوان مباشر در وقوع حادثه قابل تعقیب 

و مجازات است.
همچنین درصورتی کــه رانندگی بدون گواهینامه 
منجر به قتل شــود تغییــری در ذات جرم قتل غیر 
عمد ناشــی از تخلفــات رانندگی ایجاد نمی شــود و 
به هرحال قتل مذکور، قتل شبه عمد و مشمول قانون 
مجازات اسامی )بخش تعزیرات( خواهد بود. پس به 
نوجوانان توصیه می شود اگر بدون داشتن گواهینامه 
پشــت فرمان نشســتند و به دلیــل بی احتیاطی یا 
مهــارت ناکافی تصادفی را رقم زدند دست و پایشــان 
را گــم نکرده و فرار را برقرار ترجیــح ندهند، بدانند 
که برخاف برخی باورهــای غلط، مرتکب قتل عمد 
نشده  و تنها جرم آن ها این است که بدون گواهینامه 
پشــت فرمان نشسته اند و باید تاوان این تخلف را نیز 
بپردازند گو اینکه به گفته کارشناسان راهور در حال 
حاضر نداشتن گواهینامه نیز یکی از مهم ترین دلایل 

فرار از صحنه تصادفات است.

البته این موضوع یک تبصــره مهم دارد مبنی بر 
اینکه بر اساس مقررات در قانون بیمه اجباری، افرادی 
که گواهینامه ندارند در صورت وقوع حادثه اگر مقصر 
شناخته شوند شرکت بیمه برای حمایت از زیان دیده 
هزینه خســارت جانی یا مالی را پرداخت می کند، اما 
این پایان ماجرا نیست؛ چراکه بیمه به مراجع قضایی 
رجوع می کند و بــه دلیل اینکه فــرد خاطی دارای 
گواهینامه نبوده اســت مبلغ پرداخت شده را از راننده 

مطالبه می کند. 
همچنین توجه به این نکته نیز ضروری اســت که 
افراد فاقد گواهینامه اگر عامل وقوع تصادف منجر به 
جرح یا فوت باشند با تشدید مجازات مواجه می شوند 
که این مجــازات بیش از دوســوم حداکثر مجازات 

تعیین شده در قانون خواهد بود.
     والدین مراقب باشند

هرچند نوجوانان امروزی به دلیل داشــتن هوش 
نســبتاً بالا بسیار ســریع تر می توانند برخی هنرها و 
مهارت ها را فراگیرند، امــا همین خصیصه نمی تواند 
باعث شــود تــا ما و به خصــوص والدین نســبت به 
بایدونبایدهای قانون بی توجه شــده و رعایت آن ها  را 

در درجه چندم تقدم قرار دهیم.
درواقــع در موضــوع رانندگی بــدون گواهینامه 
نوجوانان شاید بتوان بیشتر از خود آن ها، والدینشان 
را مقصر دانســت که با عدم کنترل و یا بازگذاشــتن 
دســت نوجوانان، اجازه و جســارت دســت زدن به 

چنیــن اقداماتی را به فرزندانشــان می دهند. تجربه 
نشان داده اغلب، نوجوانانی دست به این کار می زنند 
که والدینشــان نیز توجه چندانی بــه رعایت قانون 
و مقــررات نداشــته و خود نیز به کــرار مرتکب آن   
می شــوند وگرنه کدام پدر و مادر عاقلی اســت که با 
دستان خود کلید بدبختی را به دست فرزندش داده و 
یا او را تشویق به شکستن قانون و تخطی از آن کند.

گو اینکه به عنوان بدیهی ترین اصل در نکوهش این 
عمل باید از این والدین ســؤال کرد، اگر روزی خدایی 
 نکرده نوجوانی با این اقدام خود باعث وارد آمدن صدمه 
جانی و مالی شــود چه تصــور و حکمی را در خصوص 
او خواهنــد کرد؟ حال با اتکا بر ایــن برهان چرا اجازه 
می دهید فرزند نوجوانتان با عمل خود سامت و امنیت 
جان و مال دیگران را به مخاطره انداخته و بســتر وقوع 

حوادثی تلخ را چه برای خود و چه دیگران مهیا کند؟
بنابراین توصیه ما به شما این است که این هشدار 
را جــدی بگیرید که فرزند شــما حق نــدارد بدون 
گواهینامه و حتی به صرف داشتن مهارت در این کار 
با شما و یا بدون شــما در خیابان های شهر رانندگی 

کرده و امنیت جانی دیگران را به خطر بیندازد.
و پایان ســخن اینکه؛ همیشــه به خاطر داشته و 
به فرزندان خود نیز متذکر شــوید که رانندگی بدون 
گواهینامــه عواقــب خطرناکی دارد کــه اگر به آن 
بی تفاوت باشیم قطعاً برای همه ما گران تمام خواهد 

شد.

همدلی؛راهیبراینزدیکشدننسلها
ســپهرغرب، گــروه اجتماعــی: یکی از 
آسیب هایی که در جامعه ما قابل ملاحظه است، 
اختلافاتی اســت که بین نسل ها در زمینه های 
مختلــف بروز می یابد و خود منشــأ پیدایش 
مشکلات و معضلاتی می شود که هم به عنوان 
آسیب اجتماعی می توان از آن یاد کرد و هم به 
صورت مسائل و بحران های خانوادگی می توان 

به آن توجه داشت. 
برای "نســل" تعاریف متعددی ارائه شده است؛ 
مانند: نسبت خویشــاوندی، هم دوره ای،مرحله ای از 

زندگی و دوره تاریخی.
اما به طــور عمده - و در این مقالــه نیز- وقتی 
صحبــت از اختاف نســلی به عنــوان یک معضل 
اجتماعی پیش می آید، منظور از نســل ها، والدین و 
فرزندان اســت. این همان معنایی اســت که مدنظر 
انسان شناســان اجتماعی اســت. آنها این معنا را در 
ارجاع بــه روابط فرزندان و والدیــن و دیگر اعضای 

فامیل به کار برده اند.)1(
در مورد اختاف نســلی هــم نگاه های متعددی 
وجود دارد که منجر به ارائه چندین اصطاح شــده 
اســت، مانند: تعارض نسلی، شــکاف نسلی، انقطاع 
نسلی، تمایزات نســلی. در این نوشتار نمی خواهیم 
بر این تعاریف متعدد متمرکز شــویم؛ بنابراین آن را 
به طور اجمالی چنیــن تعریف می کنیم: تفاوت های 
دانش هــای دانشــی، گرایشــی و رفتــاری بین دو 
نسل، علی رغم وجود پیوســتگی های کان متأثر از 

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و تاریخی.)2( 
اختاف نســلی به عنوان یک آســیب اجتماعی، 
حاکی از گرایشــات، رفتار و باورهای مختلف و بعضاً 
متعارضی است که میان والدین و فرزندان وجود دارد 
و در موقعیت های مختلف زندگی روزمره موجب بروز 
تنش بین آنان می شــود؛ تنش هایــی که گاه چنان 
جدی و عمیق است که به پیدایش بحران هایی مانند 
فرار فرزنــدان از خانه، اعتیاد آنــان، روی آوردن به 
جرم های اجتماعی، توسل به اعتراض های غیرقانونی 
علیه ارزش های جامعه، و حتی دین گریزی می شود. 
ریشه اختافات نسلی را می توان اختاف ارزش ها 
دانست. در واقع آنچه در این مقاله بر آن تأکید داریم، 
 value generation( شــکاف ارزشی بین نســلی
gap( است و به معنای فاصله افتادن بین ارزش های 
دو نسل اســت؛ به گونه ای که همین اختاف ارزشی 
سبب می شود دو نســل در رفتار و موضع گیری های 
خود در موقعیت های مختلف، متفاوت یا متعارض یا 

متضاد باشند.)3(
ارزش های هــر فرد عبارتســت از اعتقاد کلی او 
دربــاره رفتارهای مطلــوب و نامطلوب که بر تفکر و 
عمل به طریــق مختلف تأثیــر می گذارند. ارزش ها 
ادراک غالــب از رفتار ایده آل در موقیعت های خاص 
را تعریــف می کنند، ولی لزومــاً در رفتارهای واقعی 

انعکاس نمی یابند.
نگاه ما به پدیده های اجتماعــی، متأثر از همین 
ارزش هاســت. موقعیت های مختلفی که در زندگی 
روزمره شــکل می گیرد، از دید افراد مختلف مبتنی 

بر ارزش هایی قضاوت می شوند که به آن پایبندند. 
هــر یک از مــا در مواجهه با ایــن موقعیت های 
مختلف، نگاه متفاوتی داریم. موقعیتی که از ســوی 
شــما با تحقیر و مامت نگریســته می شود، ممکن 
اســت در نگاه من تحسین برانگیز باشد. موقعیتی که 
در من هیچ احساسی بر نمی انگیزد ممکن است شما 
را به هیجــان بیاورد تا جایی کــه بخواهید به افراد 

درگیر در آن موقعیت بپیوندید.
دلیل این اختافات، آن اســت که ارزش هایی که 
برای زندگــی قائلیم به گونه های متفاوتی در ذهن ما 
تدوین شده اند. هنگامی که در خیابان از کنار هم رد 

می شــویم، این گوناگونی ارزش ها آشکار نیست، اما 
در موقعیت هایی که پیش می آید، تفاوت های ارزشی 
دیدنی می شــود. البتــه نباید غافل بــود که میزان 
پایبندی ما به ارزش ها نیز منجر به عکس العمل های 

متفاوتی می شود. 
فرض کنیم وقتی در اتوبوس نشسته ایم، پیرمردی 
سوار می شــود. بعضی ها اساساً این فرد را نمی بینند 
یعنی توجهی به او نمی کننــد. برخی دیگر با دیدن 
او احساس عطوفت و دلسوزی می کنند؛ اما در میان 
این افراد، همه از صندلی خود بلند نمی شوند تا جای 
خود را به او دهنــد. در واقع در عین اینکه آنان، جا 
دادن بــه پیرمرد را یک ارزش مثبت تلقی می کنند، 
تنها یک نفر چنان به این ارزش پایبند اســت که بی  
اندکــی تأمل برمی خیزد و جای خــود را به پیرمرد 

می دهد.
بــا این وصــف دو محور اصلــی در تدوین رفتار 
روزمره ما دخیل اســت؛ ارزش هــا و میزان پایبندی 

به ارزش ها.
در خانواده نیز اعضاء، مبتنی بر ارزش هایشــان و 
بر اساس میزان تقید به این ارزش ها رفتار می کنند. 
به این ترتیب طبیعی اســت کــه موضع گیری افراد 
نسبت به موضوعات، عکس العمل آنان در موقعیت ها، 
هدف گذاری و برنامه ریزی آنها و... با یکدیگر متفاوت 
و گاه متعارض باشــد، اما آنچه اوضاع خانه را به یک 
وضعیت غیرطبیعــی تبدیل می کند، نحوه رویارویی 
این تفاوت هاســت؛ اینکه افراد در مواجهه با تفاوت 
ارزش های هم، چــه عکس العملی انجام می دهند یا 
چگونه یکدیگر را قضاوت می کنند، به میزان درکشان 

از ارزش های یکدیگر بستگی دارد.
درک ارزش های دیگران، هنگامی  محقق می شود 
که بتوانیم خود را جای آنها قرار دهیم؛ یعنی آنها را 
از دریچه ارزش های خودشان نگاه و قضاوت کنیم نه 

با نگاه ارزشی خود.
فرض کنیم شــب یلداســت و اعضای فامیل در 
منزل بزرگ خانواده دور هم جمع شــده اند. در این 
حــال والدین عزم رفتن به این مهمانی را دارند، ولی 
فرزندشــان ترجیح می دهد با دوســتانش به سینما 

برود و این شب را با آن ها سرکند.
والدین می گویند در چنین شبی که تمام اعضای 
فامیل گرد هم هســتند، دوست دارند فرزندشان هم 
کنار آنها باشــند. در اینجا نیــز عکس العمل فرزند 
می تواند دو شق متفاوت به خود بگیرد؛ در حالت اول 
ممکن است برخورد تندی داشته باشد و شاکی شود 

که چرا والدین می خواهند همه دور هم باشندو....
در حالــت دوم چنیــن ابراز می کنــد که تمایل 
والدیــن را برای در کنار هم بــودن درک می کند و 
ســعی می کند برنامه اش را طــوری تنظیم کند که 

دست کم در بخشی از این مهمانی حضور یابد.
جدای از اینکه فرزند در این مهمانی، والدین خود 
را همراهــی می کند یا نه؛ تفــاوت عمده ای بین دو 
مواجهه فوق وجــود دارد؛ در حالت اول با برخوردی 
غیرهمدلانه مواجهیم و در حالت دوم نوعی مواجهه 

همدلانه را شاهدیم.
هرچند "همدلی" وا   ژه ای اســت که در تعامات 
و گفتگو های روزمره بســیار از آن یاد می شــود، در 
"جامعه شناســی" به معنایی دقیــق و خاص مطرح 
است و یکی از شاخص های سنجش توسعه به شمار 

می آید.
واژه همدلــی در علم جامعه شناســی به معنای 
دوستی به کار نرفته است؛ بلکه آنچه می توان مطابق 
تئوری دانیل لرنر)2( از آن اســتنباط کرد، دستیابی 
به »ارتباط« بر اساس میزان اندیشه و »قدرت انتقال 

فکر« در مراحل نوسازی فرهنگی جامعه است.
در این نوشتار به دنبال تبیین نظریه لرنر نیستیم، 

اما می خواهیم از مفهومی  که او مطرح کرده استفاده 
کنیــم تا راهی بــرای نزدیک کردن نســل ها به هم 

پیشنهاد دهیم. 
تفاوت های  نســلی،  شــکاف  نســل ها،  گسست 
نســلی..... یا هر عنــوان دیگری کــه حاکی از عدم 
تفاهم و ارزش های نســل ها با یکدیگر اســت، منجر 
به مشکات و مســائلی می شود که نه تنها در درون 
خانواده تنش زاســت، بلکه در جامعه نیز باعث بروز 

بحران می شود. 
بســیاری از آســیب های اجتماعی، برخاسته از 
مســائل مربوط به نســل جوان اســت؛ در حالی که 

نســل مدعی برای رفع این آســیب ها نه تنها جوان 
نیست، بلکه درکی هم از ارزش ها و آمال نسل جوان 
نــدارد؛ بنابراین نمی تواند خود را به جای آنان تصور 
کند یا مســائل را از دریچه نــگاه آنها ارزیابی نماید. 
به این ترتیب آســیب ها، بی آنکه واقع بینی شــوند، 
جراحی می شوند و بعد از یک عمل جراحی سنگین، 
همچنان آن زخم باقی می ماند و در مقطع دیگری از 

زمان سر باز می کند. 
بــرای آنکه بتوانیم از نظریــه لرنر بهره بگیریم تا 
راهکاری برای آسیب شناســی اجتماعی ارائه دهیم، 

ابتدا این نظریه را مرور می کنیم. )4(
"دانیل لرنــر" )Daniel lerner( از محققان و 
نظریه پــردازان مطرح آمریکاســت و نظریاتی درباره 

تغییرات فردی ونوســازی دارد. بــه اعتقاد او طرح 
نظریه توسعه بخشــی ارتباطات، زمینه لازم را برای 
تحرک روحــی و رفتاری افــراد و در نتیجه تحرک 
اجتماعی بــه وجود می آورد. دانیــل لرنر همدلی را 

اقدامی به منظور ایجاد ارتباط با دیگران می داند. 
همدلــی یا قــدرت انتقــال فکر، بــه نحوی که 
مورد نظر لرنر اســت، حاوی دو رونــد برون فکنی و 

درون فکنی است.
برون فکنــی به معنای قدرتی اســت که انســان 
می تواند خود را در قالب هر آنچه غیر اســت، تصور 
کند. بدین معنا هر صفت و مشــخصه شــخصی به 

دیگران عمومیت داده می شــود. ریشــه این قدرت 
در آن اســت که مشاهده گر، دیگران را نیز موجودی 

همچون خود و نه کمتر محسوب می کند.
درون فکنی، یعنی نســبت دادن شاخصه های هر 
آنچه غیر به خود اســت. در این سطح، دیگران بدین 
لحــاظ مورد توجه قرار می گیرند کــه فرد تمایل به 
قرینه سازی خود نســبت به آنچه دارد که غیر خود 
اوســت. بنابراین در هر ظرفیت انتقال فکر، دو اقدام 
صورت می گیرد که به جای خود نشان دهنده ظرفیت 

و توان تخیلی و تحمل فرد است. 
لرنر معتقد است که نوسازی فرهنگی مستلزم آن 
اســت که نوعی انتقال فکــری در ذهنیت افراد یک 
جامعه به وجود آید که بــه مقتضای آن، فرد ضمن 

احســاس توانمندی در ارتباطات اجتماعی دارد. به 
واســطه همدلی یا قدرت انتقال فکر می توان فرآیند 
انباشــت میزان قابلیت ها، اســتعدادها و توانایی های 
افــراد را از طریق ارتباط و تعامــل میان جهان های 
ذهنی شــهروندان تحقق بخشید که این امر موجب 
تبلــور هم پذیــری و تکویــن فرهنگ اعتمــاد، در 
قالب های فکری افراد می شود. از آن جایی که جامعه 
نوگرا بــه واســطه همدلی، هم پذیری و گســترش 
فرهنــگ اعتمــاد، در صدد انســجام بخشــیدن به 
"هویت یگانه ملی" اســت و افزایش میزان مشارکت 
جمعی را در این راســتا دنبال می کند، شاید بتوان 
واژه همدلــی را در مقابل واژه "غیریت" تعریف کرد. 
به واسطه غیریت، هویت ظاهری افراد و یا گروه های 
اجتماعــی از طریق نفی دیگران حاصل می شــود و 
آنان به این وسیله وحدت و پیوستگی درونی خود را 
دنبال می کنند. در واقع غیریت به این معناســت که 
برای ایجاد هویت هــر چیز، چیزهای دیگر باید غیر 

و بیگانه شوند.
شــاید بتوان گفت مفروض اصلی برقراری رابطه 
غیریت، درســت در نقطه مقابل با مفروض اساســی 
رابطه همدلی اســت؛ یعنی در رابطه غیریت، فرد یا 
گروه اجتماعی، توانایی ها و ظرفیت های خود را بیش 
از دیگــران تصور می کنند و ایــن خودمحوری که با 
اتکا بر اصل "نابرابری انســان ها" شکل گرفته است، 
با رابطه همدلی که متکی اســت بــر اصل "برابری 

انسان ها" در تعارض است.
مفهوم "خویشــتن به جای دیگــری  بینی" که 
معمولاً توسط روان شناسان اجتماعی عنوان می شود، 

یعنی:
"اقدامــی  به منظور ایجاد ارتبــاط با دیگران، به 
منظور درک من دیگر، به عنوان یک فرد دیگرو برای 

پیش بینی ورود توانایی او". 
به عبارت ســاده تر این که خــود را از نظر روانی 
به جای دیگری قــرار دهیم. این عمل به فرافکنی و 
این همانی می انجامد؛ مکانیسمی  درونی که بر مبنای 
آن، فرد خود را به جای افرادی دیگر که در محیطی 

دیگر زندگی می کنند، قرار می دهد. 
حال برگردیم بــه موضوعی کــه می خواهیم بر 

نظریه لرنر سوار کنیم.
نسل ها به شــرطی می توانند به هم نزدیک شوند 
کــه بتوانند خود را به جای دیگری قرار دهند؛ یعنی 
بتوانند آســیب های اجتماعی را از نگاه نســل دیگر 
بررســی و واکاوی کنند. مثالی که در ابتدای نوشتار 
آمد و روابط بین نســلی را در خانواده مطرح کرد، در 
واقع محملی بود برای توضیح این نکته که نســل ها 
چگونه می تواننــد مبتنی بر "همدلی" یا " غیریت" 

یکدیگر را ببینند.
نگاه همدلانه به یکدیگر داشتن، یعنی به رسمیت 
شناختن ارزش های نسل دیگر و نگاه غیریت گرایانه 

به مفهوم نفی ارزش های نسل دیگر است. 
برای آسیب شناســی درست اجتماعی، لازم است 
هر دو نســل از روند غیریت گرایی به همدلی، سوق 
یابنــد. در مثال یاد شــده در نهــاد خانواده همدلی 
فرزندان با والدین و نیــز همدلی والدین با فرزندان، 
هر دو حائز اهمیت است و در نزدیک شدن دو نسل 
به یکدیگــر نقش دارد. با این وصف نمی توان تنها از 
یک نسل انتظار داشــت که به نفع نسل دیگر رفتار 
همدلانه پیش گیرد. برای نزدیک شــدن نسل ها، هر 

دو باید از رفتار مبتنی بر غیریت بپرهیزند.
حال بار دیگر بخشی از این نوشتار را که به تبیین 
نظریه لرنر اختصاص داشــت، با تأکیــد بر عباراتی 
که زیر آنها خط کشــیده شده بخوانید. اینها اصولی 
هستند که به تقریب نسل ها و آسیب شناسی درست 

مسائل اجتماعی کمک می کنند.

1. دیگــران را نیز موجودی همچــون خود و نه 
کمتربدانیم،

2. به جای انکار افکار دیگران، ســعی کنیم میان 
ذهن خــود و جهان های ذهنی دیگــر تعامل ایجاد 

کنیم،
3. با درک همدلانه نسبت به ارزش ها و قالب های 
فکری دیگــران، در تکوین فرهنگ اعتماد در جامعه 

سهیم شویم،
4. برای انتشار ارزش های خود در اجتماع، به نفی 

ارزش های دیگران متوسل نشویم،
5. برای اثبات هویــت خود، دیگران را "بیگانه " 

نخوانیم.
فضایی که مبتنی بر اصول فوق ســاخته شــود؛ 
چه خانه باشــد و چــه جامعه، می تواند زمینه ســاز 
آسیب شناســی واقع بینانه شــود؛ یعنــی به اعضای 
خانــواده و در حالت کان بــه اعضای جامعه کمک 
کند تا ارزش های یکدیگر را درک کنند و آسیب ها و 
مســائل اجتماعی را از دید یکدیگر ببینند تا بتوانند 
مبتنــی بر آن راهکارهایی عینــی و نه انتزاعی برای 

رفع مشکات ارائه دهند. 
خانواده، نه تنها مثالی اســت برای درک جامعه، 
بلکه بــه زعم بســیاری از اندیشــمندان اجتماعی، 
راهی اســت برای مقابله با معضــات اجتماعی. به 
ایــن معنا که با آسیب شناســی در خانواده و زدودن 
آنها می توان بسیاری از آسیب های جامعه را نیز رفع 
کرد؛ چراکه ریشــه بسیاری از مشکات اجتماعی در 

خانواده هاست.
به این ترتیب می توان ادعــا کرد اگر والدین و 
فرزندان در خانواده به روابط همدلانه روی آورند، 
جامعه را در آسیب شناســی دقیق و صحیح یاری 
کرده اند. پیشــنهاد می کنم بار دیگر مثال یادشده 
را در ذهن مرور کنید. شــما در نقش فرزند یا ولی 
چقــدر با اعضای خانواده هم دلید؟ آیا می توانید در 
موقعیت هــای مختلف، خود را به جــای آنها قرار 
دهید و بــه موضوعات از دریچــه ارزش های آنان 

بنگرید؟
یادمان باشــد که "همدلی" یا "خود را به جای 
دیگران قرار دادن" یک توانایی محسوب می شود و از 
نظر جامعه شناســانی چون لرنر، شاخصی است برای 
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